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  چكيده
هاي راهبردي جهت اجراي  كنوني نيازمند اتخاذ تصميم پرتلاطم محيط در موفقيت براي ها سازمان مديران

بين زدايي در ارتباط  گري يادگيري انتقال دانش هستند؛ بدين منظور هدف اين پژوهش بررسي نقش تعديل
سازگاري دانش جديد و انتقال دانش است. تحقيق حاضر از نظر هدف كاربردي، از نظر رويكرد و ماهيت 

آوري داده كمي، با رويكرد توصيفي پيمايشي است. جامعه آماري  معلولي، از نظر روش گرد - علي
پژوهش با  نفر است. فرضيات اين 57پژوهش كاركنان شاغل در شركت بسپار استان اصفهان به تعداد 

سازي معادلات ساختاري مورد آزمون قرار گرفت؛ نتايج نشان داد سازگاري دانش  استفاده از تكنيك مدل
جديد بر انتقال دانش و ابعاد آن (به جز بعد عدم پذيرش) تأثير مثبت و معناداري دارد. همچنين 

  و انتقال دانش دارد.گري مثبتي در ارتباط بين سازگاري دانش جديد  زدايي اثر تعديل يادگيري
  

  .زدايي، سازگاري دانش جديد، انتقال دانش، شركت دانش بنيان يادگيري كليدواژگان:
 

  مقدمه - 1
 و شواهد روند، پيش مي دانشي جامعه سمت به اي سابقه شتاب بي با بشري جوامع كه حالي در

 به ايجاد، در ها توانايي آن به كشورها پذيري رقابت كه است از آن حاكي جهاني روندهاي

 شاهد جهان رو در سطح اين از .دارد بستگي فناورانه دانش به ويژه دانش انتقال و كارگيري

 انتقال و و فناورانه علمي هاي فعاليت اثربخشي افزايش گوناگوني براي راهبردهاي اتخاذ

 هاي مديريت در ايرانپژوهش

 1397زمستان   ،4ه شمار ،22 دوره
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 دانش انتقال چگونگي به حاضر حال در ها سازمان .هستيم و بازار صنعت به آن دستاوردهاي

ها  سازمان در دانش انتقال براي دهند. فشار مي اهميت بسيار سازمان گستره در كاركنان
 آمده پديد اطلاعات فناوري در اخير هاي سال در كه هايي پيشرفت به توجه است. با يافته افزايش

 اين دادن قرار هم است. در كنار يافته افزايش روزافزون صورت به دانش انتقال اهميت است،

 براي اساسي فاكتور يك به دانش افزايش و انتقال تا دستيابي، است شده موجب عوامل

  . ]55، ص. 1[گردد  تبديل بالا عملكرد با هايي سازمان
ايم.  هاي دانش بنيان در كشور ايران بوده هاي اخير شاهد رشد روزافزون شركت در سال
ها با تأكيد بر سرمايه دانشي و ارائه محصولات و خدمات نوآورانه مبتني بر فناوري  اين شركت

هاي  نمايند. تداوم فعاليت برتر نقش با اهميتي را در رشد و توسعه اقتصادي كشور ايفا مي
ي دانشي در محيط كسب و كار متكي بر خلاقيت منابع انساني، يادگيري سازماني و ها سازمان

هاي نوآورانه  هاي هوشمندانه است، از جمله عوامل كليدي در فعاليت استفاده از روش
هاي دانش بنيان منابع انساني صلاحيت و شايستگي اعضا، انتقال دانش به درون  شركت

  .]55، ص. 1[است  سازمان و يادگيري مستمر سازماني
 رو روبه فني و محيطي مختلف تغييرات با همواره هاي دانش بنيان سازمان كه جايي آن از

نيازمند  جديد فناوري و دانش كارگيري به و يادگيري به تغييرات اين با انطباق هستند، براي
 و پيشين منسوخ دانش از زيادي آن،سهم پيشرفت فناوري در تغييري هر جريان است. در

 و شده كهنه و دليلي منسوخ هر به كه را بايد،دانشي سازمان مرحله اين شود. در مي قديمي
 را مناسبي هاي فعاليت و اقدامات و شناسايي نموده آگاهانه است احتمالي منفي اثرات داراي

 در جديد دانش براي يادگيري اي زمينه آن انجام دهد و به وابستگي ميزان حذف يا كاهش جهت

 يا زدايي يادگيري فرآيند اين به مديريت و سازمان ادبيات . در]102، ص. 2[كند  فراهم سازمان

و  اساسي تغييرات ايجاد جريان در يادشده . فرايند]3[شود  مي گفته دانش فعال فراموشي
شود. بدين ترتيب موفقيت انتقال دانش  مي برخوردار زيادي اهميت از سازگاري با شرايط جديد

ها و  ني به ميزان سازگاري نيازهاي درك شده سازمان دانش بنيان هنگام دريافت ايدهسازما
  زدايي در فرايند پذيرش دانش جديد بستگي دارد. دانش جديد و همچنين نقش يادگيري

پردازي موجود  در حالي كه يادگيري سازماني به عنوان يك چارچوب جامع در نظريه
هاي دانش  زدايي سازماني به ويژه در سازمان درباره انتقال دانش به كار رفته است، يادگيري
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بنيان كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين غفلت تا حدي به دليل اين برداشت نادرست است 
زدايي سازماني لزوماً  گيرد. هر چند يادگيري ي زيرمجموعه يادگيري قرار ميزداي كه يادگيري

يك رويداد سازماني كاملاً مجزا و مستقل نيست، اما بخشي قابل تشخيص از فرايند تغيير 
تواند پيش از يادگيري سازماني در طول يا پس از آن رخ دهد. نقش  سازماني است كه مي

زدايي سازماني به طور تجربي در مطالعات اخير در مورد  منحصر به فرد و نتايج يادگيري
  .]4و 3[المللي نيز مستند شده است  انتقال دانش بين

 هاي محيط چنين در اين خود حيات ادامه براي بنيان دانش هاي بدين ترتيب لازمه سازمان

 و اهيتم به توجه است كه با سازمان بيرون و درون به دانش نياز امروزي رقابتي و متلاطم
شود و توانايي  مي انجام توسط انتقال دانش كه فرايندهايي ها مؤسسه اين نوع فعاليت

 شده مطرح ها سازمان مهم ضعف نقاط از يكي عنوان به آن فقدان يادگيري كه و زدايي يادگيري

  رسد. ، در اين عرصه ضروري به نظر مي]5[است 
ها تحقيقات اندكي در  سازمانبا وجود جامعيت مفهوم سازگاري دانش جديد درون 

هاي  زدايي در شركت گري متغير يادگيري خصوص تأثيرگذاري آن بر انتقال دانش و تعديل
نمايد.  مي دو چندان را حوزه اين در پژوهش امر ضرورت اين كه است دانش بنيان موجود

آيا  هك است اين هستيم ها آن براي علمي به دنبال پاسخي پژوهش اين در كه اصلي مسائل
هاي دانش بنيان تأثيرگذار است؟ آيا  سازگاري نيازهاي درك شده بر انتقال دانش شركت

تواند به عنوان ابزاري براي از بين بردن عدم تمايل سازماني و يا  زدايي سازماني مي يادگيري
  ناتواني براي پذيرش دانش ناسازگار عمل كند؟

 

  سازگاري دانش جديد - 2
 از را آن داشت و آن به نو نگاهي توان مي كه است كهن مفهومي و نوآوري پذيرش دانش جديد

 گسترش اين براي مناسبي شروع نوآوري پذيرش داد. مدل قرار بررسي مورد اي ديگر زاويه

شكل  آني درنگ و بي نوآوري رد يا و پذيرش به مربوط تصميمات كه گونه همان .است مفهوم
 و عوامل از اي مجموعه تحت تأثير هم پذيرش دانش به مربوط تصميمات گيرد، نمي

 از گيري دهند. تصميم مي شكل را گيري تصميم فرايند ها فعاليت اين واقع هاست. در فعاليت

از  يكي سازگاري دارد. وجود نوآوري در كه پذيرد مي تأثير مهمي هاي و ويژگي خصوصيات
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سازگاري  افراد زندگي شيوه با است نوآوري نمود. ممكن اشاره آن به توان مي كه است عواملي
 براي اي كننده تعيين آن عامل عدم يا سازگاري برعكس نداشته باشد. اين يا و باشد داشته

  . ]6[شود  مي محسوب عدم پذيرش نوآوري يا پذيرش و
است.  ]6[ 1دهنده فرايند نوآوري الگوي راجرز مفهوم سازگاري يكي از پنج ويژگي تشكيل

كند عاملي است كه ميزان همسان بودن يك نوآوري  چه راجرز بيان مي سازگاري براساس آن
  كند. هاي موجود، تجربيات گذشته و نيازهاي جاري كاربران را مشخص مي جديد با ارزش

كننده اطلاعات  دانش دربرگيرنده دانش چيستي و دانش چگونگي است. دانش چيستي بيان
دون از دست دادن يكپارچگي بيان و منتقل كرد و دانش چگونگي نيز توان ب واقعي كه مي

هاي  ها و روش ها و تخصص تجميع شده موجود در فرايندهاي محصولات و روتين مهارت
شود. سازگاري  كند را شامل مي هاي سازماني كمك مي سازماني كه به انجام كارآمد فعاليت

مربوط است، زيرا انتقال موفق دانش جديد  دانش هم به دانش چيستي و هم به دانش چگونگي
هاي قديمي و  هاي فني نوآوري هاي عيني (مثل سازگاري جنبه مستلزم سازگاري در زمينه

كننده و  جديد) و ذهني (مانند سازگاري ماهيت با ارزش هنجارهاي موجود در دريافت
  .]7[هنجارهاي ضمني دانش فني جديد) است 

هاي مربوط به اشاعه و پذيرش  مل بررسي شده در پژوهشسازگاري يكي از بيشترين عوا
، اما از اين مفهوم معمولاً براي اشاره به تناسب دانش يا نوآوري ]33، ص. 8[فناوري است 

شود  جديد با تجهيزات فعلي، الزامات فعاليت و پايه مهارتي در محيط كار كاركنان استفاده مي
هاي ارائه شده قبلي و  ري دانش فني جديد با ايده. بنابراين مطالعات قبلي ميزان سازگا]7[

اند. با وجود  هاي ايجاد شده از طريق آن را بررسي كرده هاي ضروري مهارت و قابليت مجموعه
هاي مشترك) به نسبت كمتر  اين دو بعد ديگر سازگاري دانش (سازگاري با نيازها و ارزش

  اند. مورد توجه بوده
هاي دانش بنيان را  براي انتقال دانش اثربخش در شركتارتباط و اهميت بعد سازگاري 

توان با تأكيد بر اين واقعيت بهتر درك كرد كه دانش عامل اساسي رشد، ايجاد ارزش جديد  مي
 موفقيت سبب چه آن شود. امروزه اي براي باقي ماندن در رقابت محسوب مي و تدارك پايه

فعان و دريافت دانش  ذين كليه با پايدار اطاتارتب گردد برقراري مي دانش بنيان وكارهاي كسب

 1Rogers  

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 m
ri.

m
od

ar
es

.a
c.

ir 
at

 8
:3

0 
IR

D
T

 o
n 

M
on

da
y 

M
ay

 6
th

 2
01

9

http://journals.modares.ac.ir/article-19-15993-fa.html


  1397زمستان   ،4 شماره ،22 دوره ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ايران در مديريت هايپژوهش

27 

نوين است. سازگاري  خدمات و محصولات ارائه جديد و پذيرش و سازگاري با آن در راستاي
 به شمار سازمان پويايي نوآوري، مسائل جديد و درك در زيربنايي مفهومي دانش جديد

 و قرارداده تحت تأثير گروهي را يادگيري و خلاقيت نوآوري، فرآيند سو يك از چرا كه آيد، مي
  .]33، ص. 8[نمايد  مي تسهيل را ها آن تحقق ديگر سوي از

 

  زدايي يادگيري - 3
 از شفاف تعريفي ارائه مستلزم سازماني زدايي يادگيري مفهوم خصوص در صحيح بينش كسب

 زدايي يادگيري مورد در محققان از بسياري كه است منبعي ]5[ 2هدبرگ مفهوم است. مقاله اين

 بدين را سازماني يادگيري فرآيند پاسخ -محرك ديدمان از دارند. وي توجه آن به سازماني

 هاي پاسخ دادن و محيطي محركات تشخيص منظور به ها كه سازمان كند مي تعريف شكل

 را عمل هاي نو نظريه كنند. الگوهاي مي استنتاج را علي آن روابط و پايش را شان محيط مناسب

 منظر اين كند. از مي كمك جديد هاي با موقعيت مواجهه در ها سازمان به كه شود مي منجر

 ذهني هاي نقشه و ها پاسخ هدف ارائه با دانش آن كمك به كه است فرآيندي زدايي يادگيري

 يك روي دو سازماني زدايي يادگيري و يادگيري معتقدند محققان از رود. برخي مي بين از جديد

 سازماني تغييرات به تنيده درهم پديده دو ديدگاه، عنوان يكديگر مطابق تكميل با كه سكه است

يادگيري  به مفهومي لحاظ به سازماني زدايي يادگيري براساس نظر هابر،. ]4[كنند  مي كمك
 نيسترم و هدبرگ جمله از محققاني نيز سازمان تئوري حوزه است. در نزديك سازماني

 از سازماني فراموشي .دانند مي هدفمند فراموشي نوعي عنوان به را زدايي يادگيري واستارباك

 سازماني زدايي يا يادگيري اول فراموشي ديدگاه است. در گرفته قرار توجه مورد نظر نقطه دو

 دوم ديدگاه .است جديد موارد كسب براي سازمان جاري امورات يا دانش حذف آگاهانه فرايند

 و آگاهانه فرآيند را زدايي يادگيري و تصادفي و ناخواسته فرآيندي عنوان به را فراموشي
 از عنوان يكي به را زدايي يادگيري 3هلن و همكاران داند. دي مي سازماني دانش هدفمند حذف

 كه سازماني فراموشي با زدايي يادگيري ؛ بنابراين]9[دانند  مي سازماني فراموشي روش چهار

 رود متفاوت مي دست از ناخواسته صورت به نبودنشان يا بودن مفيد از فارغ اطلاعات آن در

  .]10[است 
 2 Hedberg  3 De Holan, & et al. 
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 شده ارائه تعاريف در تعميق و واكاوي با اند نموده بيان نيز همكاران و آكگون كه طور همان

 شكل را زدايي يادگيري محتواي فيزيكي مصنوعات و باورها سازمان، قواعد جمله مواردي از

 به است. باورها مربوط »دانستن چگونه« عبارتي با به و اي رويه حافظه به دهند. قواعد مي

 دانش از حكايت فيزيكي مصنوعات و دارد اشاره» چه دانستن«عبارتي به و اظهاري حافظه

  .باشد ضمني يا صريح و يا غيرانساني انساني جنبه تواند مي كه دارد سازماني
 در را سازمان اعضاي كه دارد مشتركي و عمومي ادراك به اشاره سازمان باورهاي

 الگوهاي به نيز قواعد كند. مفهوم مي هدايت اي شده مشخص تحت مسير مختلف هاي موقعيت

تسانگ و زهرا  ديدگاه دارد. از اشاره مشكلات بر فائق آمدن جهت سازمان هاي فعاليت تكراري
 ها، رويه قوانين، اشكال، از جمله متعددي هاي مؤلفه و عناصر دربرگيرنده قواعد مفهوم ]4[

 ديدمان، ها، باورها، چارچوب ساختار، به او است. همچنين فناوري و ها استراتژي مداخلات،

 مهم خصيصه .است رسمي قواعد كننده منسوخ يا مقوم دارد كه اشاره دانشي و فرهنگ كدها،

در  يادشده هاي است. ويژگي آن اعضاي از مستقل و سازمان به متعلق كه است اين قواعد
  .]10[است  گرفته قرار توجه مورد نيز آكگون و بكر هاي پژوهش

 

  انتقال دانش - 4
 مطرح سازمان در راهبردي و سرمايه منبع يك و ارزشمند دارايي يك عنوان به دانش امروزه

 منبع اين و مديريت گيري بهره بدون اقتصادي و كيفيت ارائه خدمات و محصولات با و است

 عنوان تحت را دانش ]11[ 4هافمن و همكاران .غيرممكن است اغلب و دشوار ارزشمند كاري

دانش  اند. همچنين مديريت آورده حساب به تفكر و تفسير زمينه، با تجربه، آميخته اطلاعات
 اثربخش اي شيوه به را آن بتوان كه اي گونه به است دانش حفظ و انتقال تسهيم، و خلق فرايند

نمود. نقطه  تقسيم ضمني دانش و صريح به دانش توان مي را دانش برد. كار به در سازمان
هاي آن مربوط به اثر  شروع اين پژوهش تفاوت بين دانش ضمني و صريح است كه ريشه

كنند  هاي ارائه شده در آن را دنبال مي و مطالعات مهمي است كه استدلال ]12[ 5كلاسيك پولاني
هاي موجود در زمينه انتقال دانش را تحت الشعاع قرار داده است. به طور خاص  و پژوهش

گذارد بر  شناسايي ضمني بودن به عنوان مشخصه اصلي دانش كه بر قابليت انتقال آن تأثير مي
 4 Hoffman et al. 5 Polanyi 
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اي از پذيرش اجزاي مختلف دانش فني  كننده تا اندازه حد دريافتمبناي اين فرضيه است كه وا
ها كاملاً قابل آموزش و قابل مشاهده باشند. اين  كند و به آن تمايل دارد كه آن استقبال مي

رنگ  فرضيه اهميت ساير ابعاد دانش را كه ممكن است نقش مهمي در انتقال دانش ايفا كنند كم
 حيطه در كه است ذهني و شناختي يادگيري تجربي، حوزه رد معمولاً ضمني كند. دانش مي

 به صريح كه دانش حالي گيرد. در مي قرار سازمان در غيررسمي و شخصي، تجربي دانش

رسمي،  هاي جنبه داراي و دارد سروكار عيني و فني، منطقي دانش با كه شود مي اطلاق دانشي
  است. آكادميك عقلاني و

هاي  هاي مختلف براي فرايند انتقال دانش را با بررسي ميزان جريان اين پژوهش روش
سازي  و موفقيت انتقال به لحاظ ميزان پياده ]14و  13[كننده  ورودي دانش به واحدهاي دريافت

كند. هر چند اين پژوهش  تركيب مي ]16و  15[ كننده سازي دانش در واحدهاي دريافت و نهادينه
كنيم هرگاه كه تجربه يك واحد به  كند، اما تصور مي انتقال دانش را تركيب مي هر دو روش

واحد ديگر منتقل شود و اين انتقال از طريق يك تغيير پايدار در دانش، رفتار و عملكرد واحد 
 .]17[شود  كننده نشان داده شود، دانش با موفقيت منتقل مي دريافت

 

  ها فرضيههاي پژوهش و توسعه  ارتباط بين سازه - 5
  زدايي سازگاري و يادگيري - 1- 5

تواند سازمان را به استفاده از معيارهاي ديگر براي درك  ميزان بالاتر ناسازگاري دانش مي
هاي داراي فرهنگ پويا  جايي كه سازمان زدايي مورد نياز هدايت كند، در عين حال از آن يادگيري

هاي قديمي را كنار مي گذارند، احتمال كمتري وجود دارد كه  هاي دائمي دانش و يا روتين
جايي كه هر  ازگاري را به عنوان محدوديتي براي انتقال دانش تجربه كنند؛ بنابراين از آنناس

زا و وابسته هستند، عليت بين سازگاري و  دوي اين مفاهيم نسبت به يكديگر درون
تواند دوطرفه باشد. بدين ترتيب رابطه دوطرفه بين اين دو مفهوم برقرار است  زدايي مي يادگيري

زا  زدايي سازماني كاملاً نسبت به يكديگر برون كه نه سازگاري و نه يادگيريبه اين دليل 
چين  نيستند؛ بنابراين فرضيه خاصي در ارتباط با اين رابطه بيان نشده و به همين دليل با خط

نشان داده شده است. در مقابل چون در چارچوب شماتيك نشان داده شده است، ابعاد متفاوتي 
را براي تعديل رابطه بين انواع مختلف ناسازگاري و مراحل/ فازهاي بعدي زدايي  از يادگيري
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  .]18[كنيم  فرايند انتقال دانش در نظر گرفته و فرض مي
  

  جريان ورودي دانش - 2- 5

هاي دانش بنيان به تحقق روزافزون نقش كارآفريني ستاد مركزي منجر  انتقال دانش به شركت
شود كه در آن  انتقال دانش با فرايند جستجوي دشوار آغاز مي ]6[شود. به اعتقاد راجرز  مي

هاي بيشتري درباره دانش و راهكار ممكن دست  گيرد به ايده كننده دانش تصميم مي دريافت
هاي  يابد، اما جريان ورودي دانش در اثر فيلترهاي شناختي و چارچوب مرجع شركت

؛ بنابراين تا زماني كه دانش ]19[شود  و مير هايي روبه كننده دانش جديد با محدوديت دريافت
جديد با نيازها و مسائل كنوني شركت ناسازگار است، احتمال انتقال هر بخشي از دانش و 

هاي دانش بنيان و ادراك و مواجهه با  راهكارهاي آن به دليل وجود فيلترهاي شناختي شركت
 شود. هاي زير ارائه مي يابد. در اين راستا فرضيه آن كاهش مي

فرضيه اول: سازگاري بين نيازهاي ادارك شده و دانش جديد در شركت دانش بنيان تأثير 
 مثبت و معناداري بر جريان ورودي دانش دارد.

هاي  هاي فيلتر كردن خود را كاهش دهد، محدوديت اگر شركت دانش بنيان مكانيزم
توان كاهش  هاي ورودي دانش را مي هاي ادراك شده در جريان ايجادشده بر اثر اين ناسازگاري

ها و  هاي دانش بنيان كارمندان با استفاده از ارزش داد؛ بنابراين با ورود دانش جديد به شركت
گذارند تا بتوانند با دانش جديد  بر سازمان قواعد و دانش قديمي را كنار مي باورهاي حاكم

  سازگاري بيشتري داشته باشند. 
زدايي نقش تعديلگر مثبتي در تأثيرگذاري سازگاري دانش جديد بر  فرضيه دوم: يادگيري
  جريان ورودي دانش دارد.

 

  سازي دانش پياده - 3- 5
معنا نيست كه اين دانش خودكار از سوي شركت دانش بنيان تماس با دانش جديد لزوماً به اين 

ها  مديران شركت«كند  به خوبي بيان مي ]308، ص. 20[ 6طور كه كوستوا شود. همان پذيرفته مي
ممكن است تصميم بگيرند روش خاصي را اجرا نكنند و در عين چيز ديگري را به دفاتر مركزي 

 6 Kostova 
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ها را اجرا كنند و آن اجزايي را بپذيرند كه  ز روشها ممكن است فقط بخشي ا گزارش كنند. آن
جا با آن موافقند و باقي چيزها را ناديده بگيرند. در موارد شديدتر  كنند افراد در اين فكر مي

؛ بنابراين قابل درك است كه »كنند مديران محلي حتي به پاسخ به درخواست اجرا هم فكر نمي
ودي دانش و ميزان دانشي كه واقعاً استفاده و هاي ور همبستگي ناقصي بين ميزان جريان

  كند وجود داشته باشد. سازي مي پياده
سازگاري ادراك شده دانش جديد با تجربيات گذشته و مهم تر از آن روش به يادسپاري و 

توانند دانش جديد را  كند كاركنان مي تفسير اين تجربيات عامل مهمي است كه مشخص مي
هاي قديمي ابزارهاي ذهني  ايده«كند  بيان مي ]6[طور كه راجرز  ند. همانسازي و اجرا نماي پياده

اين موضوع ». ها هستند هاي جديد و معنا بخشيدن به آن اصلي افراد براي ارزيابي ايده
خصوصاً براي انتقال دانش در شركت دانش بنيان مهم است، به اين دليل كه شركت دانش بنيان 

هاي انجام كار  هاي خاص و روش هتجربيات و دستاوردهاي خاص خود را دارد و در نتيجه ايد
كند. زماني كه شركت دانش جديد را به دليل ناسازگاري با  سازي اعمال مي خود براي پياده

تر است.  سازي دانش پايين كند ميزان پياده تجربيات پيشين خود غيرعملي و نامناسب تلقي مي
  شود. در اين راستا فرضيه زير ارائه مي

تجربيات قبلي ادراك شده تأثير مثبت و معناداري بر فرضيه سوم: سازگاري بين 
  سازي دانش دارد. پياده

هاي ذهني نامناسب يا ضعيف از يك  تواند به كاركنان كمك كند تا مدل زدايي مي يادگيري
شود  هاي محيطي و پيامدهاي نامطلوب مي محيط را كه منجر به واكنش ضعيف افراد به محرك

خاص انتقال دانش، اين پيامدهاي نامطلوب عدم تمايل واحد  . در حالت]21[كنار بگذارند 
سازي دانشي خواهد بود كه از سوي خريدار ارسال شده است.  خريداري شده به درك و پياده

هاي ناسازگار تجربيات گذشته و تفسير اين تجربيات نقش مهمي در افزايش  پنهان كردن بخش
كند. بر اين اساس  فاده از دانش جديد ايفا ميتوانايي و تمايل واحد خريداري شده براي است

  شود: فرض مي
زدايي نقش تعديلگر مثبتي در تأثيرگذاري سازگاري دانش جديد بر  فرضيه چهارم: يادگيري

  سازي دانش دارد. پياده
كننده با دانش جديد و استفاده از آن هيچ تضميني وجود  حتي پس از تماس واحد دريافت
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آن را مشكل عدم پذيرش  ]6[زي مزاياي مورد نظر را ايجاد كند. راجرز سا ندارد كه اين پياده
ها را به درك و استفاده نادرست  نامد كه در آن تجربيات پيشين كاربران درباره نوآوري، آن مي

كند. در صورت انتقال دانش بين واحدي ممكن است كارمندان در اثر سوء تعبير  از آن هدايت مي
. تعامل ]22[هاي سازماني موفق نشوند  ها و روتين اعمال اثربخش روشو كاربرد نامناسب در 

تواند يكي از دلايل  بين دانش تازه ارائه شده و دانش از پيش موجود در شركت دانش بنيان مي
ها بيشتر در معرض مشكلات عدم پذيرش  آن سوء تعبيرها باشد. انتقال دانش در اين شركت

هاي لازم را در اختيار دارند كه منجر به اين امر  دانش و روشها تجربه،  است، زيرا اين شركت
هاي تازه ارائه شده و پذيرفته شده را به صورت نامناسب درك كنند و به كار  شود كه ايده مي

  شود: گيرند. در اين راستا فرضيه زير ارائه مي
و معناداري بر هاي قبلي ادراك شده تأثير منفي  فرضيه پنجم: سازگاري بين تجربيات و ايده

  ميزان عدم پذيرش دانش دارد. 
تواند باعث شود كه افراد تلاش كنند رفتارهاي و باورهاي قديمي  زدايي همچنين مي يادگيري

را با دانش تازه به دست آمده تركيب كنند تا بتوانند با وضعيت جديد انطباق پيدا كنند و حس 
توان با كنارگذاشتن  چنين باشد مي بهتري نسبت به آن داشته باشند. در صورتي كه اين

اي به دانش جديد  الگوهاي قديمي از عدم پذيرش اجتناب كرد به طوري كه عادات كنوني خدشه
سازي كرد. در اين راستا فرضيه زير ارائه  توان آن را دقيق پياده كنند و در نتيجه مي وارد نمي

  شود: مي
تأثيرگذاري سازگاري دانش جديد بر  زدايي نقش تعديلگر منفي در فرضيه ششم: يادگيري

 ميزان عدم پذيرش دانش دارد.

  
  سازي دانش دروني - 4- 5

تعداد كمي از مطالعات قبلي به بررسي اين مرحله نهايي از فرايند انتقال، تعهد و رضايت 
. افراد زماني كه ]16و  15[اند  كننده از دانش منتقل شده را بررسي كرده كاركنان واحد دريافت

شوند، تمايل دارند نگرش خود را تغيير  رو مي با  تجربه ناسازگاري بين نگرش و رفتار روبه
بيني شده خود  دهند تا آن را با رفتار هماهنگ كنند يا انجام آن رفتار را براي حفظ نگرش پيش

  .]23[متوقف كنند 
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كند  نيز اشاره مي ]317ص. ، 20[هاي سازماني پيش فرض كوستوا  در حوزه انتقال روش
هاي ناشي از يك روش خاص و  كه موفقيت انتقال دانش، تحت تأثير سازگاري بين ارزش

هاي ناشي از دانش  هاي مربوط به فرهنگ يك واحد سازماني است؛ بنابراين وقتي ارزش ارزش
ا تجربه كند، كارمندان ناهماهنگي شناختي ر هاي موجود تبعيت نمي جديد از هنجارها و ارزش

  شود: كنند. در اين راستا فرضيه زير ارائه مي مي
هاي ارزشي تأثير مثبت و معناداري بر  فرضيه هفتم: سازگاري بين هنجارها و سيستم

  سازي دانش دارد. ميزان دروني
تواند احتمال رهايي كاركنان از ناهماهنگي را  ها و هنجارهاي موجود مي زدايي ارزش يادگيري

سازي شود. در واقع  سازي نشود يا در كمترين حد دروني ش جديد اصلاً درونيكاهش دهد و دان
توان به عنوان مكانيزمي دانست كه از طريق  زدايي سازماني را مي به كارگيري اقدامات يادگيري

هاي ذهني و احساسي كاهش ناهماهنگي شناختي از طريق تغيير نگرش از افراد به  آن هزينه
به اين ترتيب ممكن است كاركنان ترجيح دهند نگرش از پيش موجود خود  شود. سازمان منتقل مي

توان  را براي تناسب با رفتارهاي تازه پذيرفته شده و نه طور ديگر تغيير دهند. در نتيجه مي
تر به دانش منتقل  كننده براي ايجاد تعهد رواني قوي افزايش اشتياق را ميان كاركنان واحد دريافت

هاي پذيرش  تواند ريسك زدايي هنجاري مي به عبارت ديگر اجراي يادگيري شده مشاهده كرد.
  شود: تشريفاتي و ناهماهنگي را كاهش دهد. در اين راستا فرضيه زير ارائه مي

زدايي نقش تعديلگر مثبت در تأثيرگذاري سازگاري دانش جديد بر  فرضيه هشتم: يادگيري
  سازي دانش دارد. ميزان ميزان دروني

) به منظور بررسي 1شده در مباني پژوهش الگوي مفهومي ( توجه به روابط عنوانحال با 
زدايي در ارتباط ميان سازگاري دانش جديد و انتقال دانش طراحي  گري يادگيري نقش تعديل

  شده است. 
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  مدل مفهومي پژوهش 1شكل 
  

  شناسي پژوهش روش - 6
زدايي در ارتباط بين سازگاري دانش جديد  گري يادگيري هدف اين پژوهش بررسي نقش تعديل

لحاظ  و انتقال دانش در شركت دانش بنيان است. نوع پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از
پيمايشي و از نوع علي است. جامعه آماري اين پژوهش تمام  –ها توصيفي گردآوري داده

هاي مورد استفاده در اين پژوهش را  نامه نفر است. پرسش 57كاركنان شاغل در شركت بسپار 
بر اين براي بررسي روابط علي بين متغيرها به صورتي منسجم از  محقق ساخته است. علاوه

  شده است. اس استفاده  ال افزار اسمارت پي ازي معادلات ساختاري از نرمس تكنيك مدل
  

  هاي پژوهش يافته - 7
شده است كه نتايج  شناختي تحقيق پرداخته  در اين پژوهش ابتدا به بررسي متغيرهاي جمعيت

دهد بيشتر  آمده از نمونه آماري پژوهش نشان مي دست   و تحليل اطلاعات به  حاصل از تجزيه
گويان  اند، همچنين بيشتر پاسخ سال بوده 40-30گويان داراي جنسيت مرد و سن بين  پاسخ

داراي تحصيلات كارشناسي بودند. بررسي برازش مدل مفهومي پژوهش براساس الگوريتم 
اس انجام شده كه در اين روش برازش مدل در سه بخش مدل  اي ها در روش پي تحليل مدل

سازگاري دانش 

 جديد

 يادگيري زدايي

 انتقال دانش

عدم پذيرش 

پياده سازي 

سازي دروني 

جريان ورودي 

 تغيير در قواعد تغيير در باور
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هاي مختص به خود ارزيابي  و مدل كلي با توجه به شاخص گيري، مدل ساختاري اندازه
گيري با استفاده از سه  هاي اندازه گيري ابتدا به بررسي برازش مدل شود. برازش مدل اندازه مي

و  (AVE))، روايي همگرا CR(ضرايب آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي يا  7معيار پايايي شاخص
  شده است. ارائه  1يج آن در جدول شود كه نتا روايي واگرا پرداخته مي

 
  گيري هاي اندازه برازش مدل 1جدول 

  
  

  
  صورت دستي محاسبه همچنين اين مقادير براي متغير پنهان مرتبه دوم انتقال دانش به 

است.  89/0برابر با  AVEو مقدار 923/0شده است كه مقدار اين پايايي تركيبي متغير برابر با 
شود كه مقدار آلفاي كرونباخ و پايايي تركيبي براي متغيرهاي پنهان مرتبه اول و  مشاهده مي

. در ]11، ص. 28[شده است كه حاكي از پايايي مناسب مدل دارد  محاسبه  7/0دوم بالاتر از 
رتبه دوم با مقدار متغيرهاي پنهان مرتبه اول و متغيرهاي پنهان م AVEمقادير   نهايت مقايسه

، 24[شود  نشان از مناسب بودن اين معيار داشته و روايي همگراي مدل تأييد مي 5/0استاندارد 
براي هر  AVEكنند كه ميزان  منظور سنجش روايي واگرا، فورنل و لاركر بيان مي  . به]93ص. 

بيشتر  AVEهاي ديگر باشد (جذر  سازه بايد بيشتر از واريانس اشتراكي بين آن سازه و سازه
  شده است.  اين ماتريس نشان داده 2از ضرايب همبستگي باشد). در جدول 

  
  

 

 7 Item Reliability  

 متغير سازه
 آلفاي كرونباخ

0,7 > 

 پايايي تركيبي
0,7 > 

AVE 

72/0 -  سازگاري دانش جديد  82/0  51/0  

 انتقال دانش

90/0 جريان ورودي دانش  92/0  78/0  

سازي دانش پياده  78/0  87/0  67/0  

79/0 عدم پذيرش دانش  90/0  82/0  

سازي دانش دروني  83/0  89/0  67/0  
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  ماتريس سنجش روايي واگرا 2جدول 
ش  

سازگاري دان
ش  
جريان ورودي دان

  

پياده
 

ش
سازي دان

ش  
ش دان

عدم پذير
  

دروني
 

ش
سازي دان

  

          71/0  سازگاري دانش
        78/0  70/0  جريان ورودي دانش

      81/0  73/0  693/0  سازي دانش پياده
    90/0  782/0  74/0  68/0 عدم پذيرش دانش

  81/0  778/0  80/0  76/0  70/0 سازي دانش دروني

  
تمامي متغيرهاي پژوهش (ضرايب روي قطر  AVEمطابق با ماتريس بالا مقدار جذر 

ها بيشتر است كه اين امر روايي واگراي مناسب و برازش  اصلي) از مقدار همبستگي ميان آن
  دهد. گيري را نشان مي هاي اندازه خوب مدل

 
  برازش مدل ساختاري - 1- 7

رسد.  گيري نوبت به برازش مدل ساختاري پژوهش مي هاي اندازه بعد از بررسي برازش مدل
شود. اولين معيار ضرايب  براي بررسي برازش مدل ساختاري از معيارهاي زير استفاده مي

% 95بيشتر باشند تا بتوان در سطح اطمينان  96/1بايد از  tاست. ضرايب  tاعداد معناداري 
هاي پژوهش در ادامه ارائه  ها را تأييد ساخت. اين مقادير براي تأييد فرضيه معنادار بودن آن

مربوط به متغيرهاي  R2گردند. دومين معيار براي بررسي برازش مدل ساختاري، ضرايب  يم
بيني مدل را  است كه قدرت پيش Q2زاي مدل (وابسته) است. سومين معيار نيز  پنهان درون
. ]97، ص. 24[شود  زاي مدل محاسبه مي هاي درون سازد و در مورد تمامي سازه مشخص مي

  شده است. ارائه  3معيارهاي برازندگي در جدول  نتايج بررسي تمام اين
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  معيارهاي برازش بخش ساختاري 3جدول 

 R2 
19/0>33/0>67/0  

Q2 (1-SSE/SSO) 
02/0>15/0>35/0  

71/0 جريان ورودي دانش  55/0  
سازي دانش پياده  60/0  41/0  

48/0 عدم پذيرش دانش  40/0  
سازي دانش دروني  67/0  44/0  

  
شود كه نشان از مقادير ضعيف، متوسط و  هاي تصميم مشاهده مي با توجه به مقدار ملاك

هاي پژوهش مناسب و  براي سازه R2) براي آن معيار دارد كه مقادير 67/0، 33/0، 19/0قوي (
، 02/0كه نشان از مقادير ضعيف، متوسط و قوي (Q2 قوي بوده است. در ارتباط با معيار 

بوده كه برازش قوي مدل  35/0ها بيشتر از  مقادير سازه ، ]98، ص. 24[) دارد 35/0، 15/0
بيني مدل و در نهايت برازش مناسب  ساختاري را حاكي است. بدين ترتيب قابليت قوي پيش

  شود. مدل ساختاري تأييد مي
 

  برازش مدل كلي - 2- 7

هاي معادلات ساختاري است. با توجه به سه مقدار  مربوط به بخش كلي مدل GOF8معيار 
- 199، ص. GOF ]29عنوان مقادير ضعيف، متوسط و قوي براي  به  36/0و  25/0، 01/0ملاك 
بوده كه نشان از برازش كلي قوي مدل دارد. اين مقدار از  68/0مقدار حصول شده برابر ] 178

شده است كه مجذور ضرايب ميانگين مقادير اشتراكي و ضرايب   ) محاسبه1طريق رابطه (
  تعيين است.

GOF     GOF ) محاسبه 1( = �Communalıtıes�������������������� × 	R���� 	= √0.74	 × 0.62 	= 	0.68 

  
هاي پژوهش گرديده  شده اقدام به آزمون فرضيه پس از اطمينان از برازنده بودن مدل ارائه 

چه نتايج  دهد. چنان بين متغيرها را نشان مي روابط t-valueمعناداري يا عدد  2است. شكل 
درصد  5دهد ضرايب معناداري مسيرهاي ميان متغيرها با در نظر گرفتن سطح خطاي  نشان مي
درصد) است؛ بنابراين  5(همان سطح زير منحني نرمال معادل سطح خطاي  96/1بيش از 

 8 Good ness Of Fit  
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  شوند. هاي پژوهش تأييد مي فرضيه
 

 
  

  t-valueشده همراه با مقادير   مدل ترسيم 2شكل 
 

هاي پژوهش، حال نوبت بررسي ضرايب مسير بين  پس از بررسي معنادار بودن فرضيه
). اين خروجي ضرايب استاندارد شده مسيرهاي ميان متغيرها 3متغيرهاي پژوهش است (شكل 

  دهد. را نشان مي
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  شده شامل ضرايب بارهاي عاملي مدل ترسيم  3شكل 

 
اس نشان داد كه  ال افزار اسمارت پي سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم مدلنتايج 

تواند بر ورودي دانش  درصد در فرضيه اول سازگاري دانش جديد مي 95در سطح اطمينان 
-t<96/1( 22/2تأثير مثبت و معنادار اعمال كند. در واقع عدد معناداري اين فرضيه برابر با 

valueگيريم كه سازگاري دانش جديد متغيري مؤثر براي  ديگر نتيجه مي عبارت  ت، به ) اس
هاي دانش بنيان است و با فرض ثابت بودن ساير عوامل و  ورودي دانش جديد در شركت

دانش ورودي تحت  56/0متغير مستقل سازگاري دانش جديد،  شرايط افزايش يك واحد در
 zنشان داده شده ضريب معناداري  2طور كه در شكل  مانگيرد. در فرضيه دوم ه تأثير قرار مي

محاسبه شده است  com*unl (35/1زدايي ( مربوط به متغير سازگاري دانش جديد و يادگيري
توان تأثير  نمي ٪95دهد در سطح اطمينان  نشان مي 96/1كه به دليل كمتر بودن از 

ساخت. به عبارت ديگر در سطح اطمينان گر تأييد  زدايي را به عنوان يك متغير تعديل متغيرگيري
توان تأييد نمود كه متغير سازگاري دانش جديد رابطه ميان سازگاري دانش و ورودي  نمي 95٪

  شود. رو فرضيه دوم رد مي كند. از اين دانش را تعديل مي
سازي دانش تأثير مثبت و معنادار  تواند بر پياده در فرضيه سوم سازگاري دانش جديد مي

عبارت  ) است، به t-value<96/1( 09/2كند. در واقع عدد معناداري اين فرضيه برابر با  اعمال
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سازي دانش جديد در  گيريم كه سازگاري دانش جديد متغيري مؤثر براي پياده ديگر نتيجه مي 
مربوط به  zهاي دانش بنيان است. بدين ترتيب در فرضيه چهارم ضريب معناداري  شركت

محاسبه شده است كه بيشتر  com*unl (16/6زدايي ( نش جديد و يادگيريمتغير سازگاري دا
زدايي رابطه ميان سازگاري  يادگيري ٪95است. به عبارت ديگر در سطح اطمينان  96/1از معيار 

  كند. سازي دانش را تعديل مي دانش جديد و پياده
ير منفي و معنادار تواند بر عدم پذيرش دانش تأث سازگاري دانش جديد در فرضيه پنجم نمي

  عبارت  ) است، به>96/1t-value( 87/0اعمال كند. در واقع عدد معناداري اين فرضيه برابر با 
گيريم كه سازگاري دانش جديد متغيري مؤثر به منظور كاهش عدم پذيرش  ديگر نتيجه مي

به براي فرضيه ششم مربوط  tهاي دانش بنيان نيست. مقدار آماره  دانش جديد در شركت
محاسبه شده كه بيش از معيار  com*unl (34/2زدايي ( متغير سازگاري دانش جديد و يادگيري

زدايي رابطه ميان سازگاري دانش  يادگيري ٪95است، به عبارت ديگر در سطح اطمينان  96/1
  كند. جديد و عدم پذيرش دانش را تعديل مي

انش تأثير مثبت و معنادار اعمال سازي د تواند بر دروني سازگاري دانش در فرضيه هفتم مي
ديگر   عبارت  ) است، بهt-value<96/1( 21/3كند. در واقع عدد معناداري اين فرضيه برابر با 

هاي  سازي دانش در شركت گيريم كه سازگاري دانش جديد متغيري مؤثر براي دروني نتيجه مي
براي فرضيه هشتم مربوط به متغير سازگاري دانش  tدانش بنيان است. در نهايت مقدار آماره 

است، به  96/1محاسبه شده كه بيشتر از معيار  com*unl (62/5زدايي ( جديد و يادگيري
زدايي رابطه ميان سازگاري دانش جديد و  يادگيري ٪95عبارت ديگر در سطح اطمينان 

  كند. تعديل مي 44/1سازي دانش را با ضريب  دروني
زدايي در صورت معنادار بودن اثر  گر يادگيري نمودن تأثير متغير تعديلبعد از مشخص 

) 2رابطه ( ]107، ص. 24[رسد. داوري و رضازاده  گر نوبت به بررسي شدت اين اثر مي تعديل
  را براي تعيين شدت اثر تعديلي معرفي نمودند.

� ) محاسبه2(�   �� = 	� 	!"#$%	&'()	!"#$*+("*	,		� 		!"#$%	&'()"-(		!"#$*+("*	
.,		� !"#$%	&'()	!"#$*+("*   

 

  
نشان از شدت اثر تعديلي   f2) براي35/0، 15/0، 02/0) مقادير (1988( 9مطابق با كوهن

 9 Koh n  
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زدايي در فرضيه اول  گري يادگيري كه اثر تعديل اينضعيف، متوسط و قوي است. با توجه به 
زدايي در فرضيه چهارم  گري يادگيري شود. اثر تعديل معنادار نيست، شدت اثر آن محاسبه نمي

است كه به  51/0و در فرضيه هشتم برابر با  15/0، در فرضيه ششم برابر با 07/0برابر با 
  ترتيب شدت اثر ضعيف، متوسط و قوي دارد.

  

  گيري نتيجه  - 8

برداري و  دانشمندان و متخصصان پيوسته به طور مشابه بر اهميت و دشواري ايجاد، بهره
رسد يكي از  اند كه به نظر مي ها تأكيد كرده محور براي سازمان هاي دانش استفاده از دارايي

يكي هاي دانش بنيان است. امروزه دانش به عنوان  منابع مهم مزيت رقابتي پايدار براي شركت
هاي دانش بنيان شناخته شده و به عنوان  از منابع مهم مزيت رقابتي و ايجاد ارزش براي شركت

كننده و يك  هاي اصلي پويا و يك عامل تعيين يك جز واجب و ضروري براي توسعه صلاحيت
. ]94، ص.31[شود كه نياز به تغذيه و مديريت دقيق دارد  ها محسوب مي منبع پويا براي شركت

هاي مختلف  زدايي سازماني در شكل بررسي صريح نقش سازگاري دانش و يادگيري اگرچه
سازي مدل پژوهش به دليل انتقال مؤثر دانش  انتقال دانش بين سازماني ضروري است مفهوم

. از ]25[افزايي و عملكرد بالا نيز مهم است  هاي دانش بنيان براي دستيابي به هم در شركت
زدايي در ارتباط بين  گري يادگيري شد كه تأثير نقش تعديل تلاش رو پيش پژوهش در رو اين

  سازگاري دانش جديد و انتقال دانش در شركت دانش بنيان بررسي شود.
درصد تغييرات انتقال دانش تحت تأثير  56توان گفت  با توجه به آزمون فرضيه اول مي

دهد كه موفقيت انتقال  سازگاري دانش جديد است. نتايج به دست آمده از پژوهش نشان مي
هاي كنوني  ها با نيازها، تفسير تجربيات پيشين و ارزش دانش به ميزان سازگاري اين روش

شود نحوه  هاي دانش بنيان پيشنهاد مي رو به شركت كننده بستگي دارد. از اين واحد دريافت
رساني نمايند  لاعهاي رفتاري را متناسب با موقعيت جديد اط چگونگي استفاده از اطلاعات و مدل

هاي دقيق و متناسب با نيازهاي جديد آماده سازند، همچنين با توجه  و كارمندان را با آموزش
اي براي باقي ماندن در  كه دانش عامل اساسي رشد، ايجاد ارزش جديد و تدارك پايه به اين

ن محيا شود، مديران بايد محيط مناسب براي رشد و پرورش ذهني كارمندا رقابت محسوب مي
  .]25-34، ص.32[كنند 
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ها حاكي از آن است كه در صورتي كه ميزان سازگاري در شركت دانش بنيان بسيار  يافته
هايي از  ها بايد آن بخش افتد در نتيجه شركت كم باشد، موفقيت انتقال دانش به خطر مي

هاي هنجاري خود را كه موجب  ساختارهاي شناختي موجود، عادات رفتاري و ارزش
؛ بنابراين با توجه ]902-912، ص.30[زدايي كنند  شوند را يادگيري اسازگاري دانش جديد مين

زدايي رابطه ميان  متغير يادگيري 95توان گفت در سطح اطمينان % به آزمون فرضيه دوم مي
شود. در فرضيه  رو فرضيه دوم رد مي كند. از اين سازگاري دانش و ورودي دانش را تعديل نمي

سازي دانش تحت تأثير سازگاري دانش جديد است و  تغييرات پياده 50ش %سوم پژوه
سازي دانش را تعديل كند.  تواند رابطه ميان سازگاري دانش جديد و پياده زدايي مي يادگيري

زدايي سازماني به شرطي براي واحدهاي خريداري شده  معتقدند كه يادگيري ]26[يالديز و في 
ين دانش قديمي و جديد غيرقابل اجتناب باشد كه اغلب اين طور الزامي است كه ناسازگاري ب

هاي دانش بنيان بايد در آنِ واحد دانش قديمي را كه داراي سازگاري و  است. بنابراين شركت
زدايي كنند و دانش جديد را كه داراي سازگاري و مكمل بودن  مكمل بودن پايين است، يادگيري

  ياده كنند.بالاست فرا بگيرند و در سازمان پ
تواند عدم پذيرش دانش را كاهش دهد و بدين  در فرضيه پنجم سازگاري دانش جديد نمي

زدايي رابطه ميان سازگاري دانش جديد و  ترتيب اين فرضيه رد شد. در فرضيه ششم يادگيري
هاي اصلي مطالعه حاضر تأكيد بر  عدم پذيرش دانش را تعديل كرد. هر چند يكي از محرك

توان ادعا  هاي سازماني است و نمي زدايي سازماني براي موفقيت انتقال روش يرياهميت يادگ
نمود كه شركت دانش بنيان بايد تمام پايگاه دانش پيشين خود را كنار بگذارند و دانش جديد 

ها و  هاي جديد كسب نمايند، بلكه موفقيت اين شركت كاملاً به حفظ مهارت متناسب با روش
هاي جديد از خود نشان  ت بستگي دارد كه بتوانند سازگاري بالايي با شيوههاي اين شرك قابليت

تر  زدايي نمايند تا بتوانند سريع هاي جديد يادگيري هاي كنوني را در راستاي روش دهند و روش
هاي رقابتي است، همچنين  ها در محيط به نوآوري دست يابند كه مشخصه اصلي اين شركت

ها به منظور موفقيت در مديريت دانش  كسب و كار براي سازمان هاي هوش سازي سيستم پياده
ها اطلاعات تجاري را تجزيه و  تواند قابليتي را ايجاد كند تا به واسطه آن شركت و يادگيري مي

هاي كسب و  گيري و يادگيري را در محدوده وسيعي از فعاليت تحليل نموده و فرايندهاي تصميم
  .]177، ص. 27[كار تقويت و پشتيباني كنند 
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سازي دانش تحت تأثير سازگاري دانش جديد است و  تغييرات دروني 53در فرضيه هفتم %
سازي دانش را تعديل كند.  تواند رابطه ميان سازگاري دانش جديد و دروني زدايي مي يادگيري

هاي سازمان دانش بنيان ممكن است انگيزه كاركنان واحد خريداري شده را  ها و سياست طرح
ها را همسو  هاي قديمي افزايش دهد و نگرش و رفتار آن زدايي هنجارها و ارزش اي يادگيريبر

هاي ناشي از آن  سازي ادراكات، هنجارها و ارزش با دانش جديد از طريق پذيرش و دروني
هاي  دهند كه اين نوع مكانيزم نشان مي CDTتغيير دهد. از سوي ديگر مطالعات مربوط به 

ها دلايل بيروني را براي  مانع از تغيير نگرش در بلندمدت شوند، زيرا آنپاداش ممكن است 
گيرند   ها نه تنها ياد مي  . شركت]23[كنند  ها به افراد ارائه مي توجيه رفتار تازه پذيرفته شده آن

است كه نه تنها به  هايي  كنند. در حقيقت مديريت دانش به دنبال خلق فرايند  كه  فراموش هم مي
چه مهم نيست هم به  يري و حفاظت از دانش مفيد، بلكه براي عدم يادگيري و پرهيز از آنيادگ

 وهله در سازماني تحول هاي برنامه موفقيت لازمه جايي كه آن . از]24، ص. 33[آيد   مي كار  

 است، سازماني كلان هاي سياست در آن نمودن و لحاظ سازمان ارشد مديريت حمايت نخست

 قواعد و باورها شناسايي سازماني كلان هاي طراحي استراتژي و تدوين در گردد مي پيشنهاد

 باورها، وظايف، كه اين به توجه قرار گيرد. با تشويق و توجه مورد منسوخ و غيرمفيد قديمي

 اثربخش ديگر حاضر در حال است ممكن اند بوده مفيد زماني كه مواردي ساير و ساختارها

 اقدام گونه موارد اين شناسايي به نسبت كه كاركناني از حمايت و تشويق بنابراين نباشند؛

دانش بنيان  هاي بود. سازمان خواهد ها سازمان در مفهوم اين كاربست راهكارهاي از نمايند مي
ممكن است در برابر پذيرش دانش و  آن با خوگرفتن و بيشتر داشتن اطلاعات به توجه با

 كمتري جايي نرخ جابه با كه هايي سازمان مقاومت كنند. همچنين زدايي يادگيري اطلاعات جديد و

 زدايي به يادگيري قادر كمتر جديد افكار و نيروها ورود عدم دليل به هستند رو روبه كاركنان از

 و سازي كوچك هاي سياست گرفتن نظر در با ها سازمان شود مي پيشنهاد هستند؛ بنابراين
 فراهم را سازماني زدايي يادگيري و جديد هاي ايده ورود هاي زمينه كاركنان گردش شغلي

 و زدايي مانع يادگيري مواقع برخي در جاري قواعد و باورها بودن مفيد جايي كه آن آورند. از
 و مرور مفروضات به پيوسته ها سازمان شود مي پيشنهاد بنابراين است؛ بيشتر يادگيري

قرار  عمل مبناي و است شده تأييد ها آن صحت طولاني مدت رايب كه بپردازند باورهايي
  اند. گرفته
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